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̂ æ¨ «d−Šةن إ خومنوإنما المؤºد امير آمد و گفت به مقتضاى آي� مسكينى به نزى:ادر.سهم بر١ —uÝ®

ë¹¬±∞ ©ت هستم.امير گفت تا يك دينار بهادرا كه برا در مال تو سهمى است چرند،مرادر يكديگرمنان برمؤ
ادر من نيستى،بلكهاو دادند.مسكين گفت:اى امير اين مبلغ كم است.امير گفت:اى درويش!تو تنها بر

سد.ا به هم� ايشان قسمت كنند به تو بيش از اين نرادر من هستند،پس اگر مال مرمنان عالم برهم� مؤ
F اشيا در اصل ازاژسيدند:ود.از او پراد سخن مى@نمواعظى بالاى منبر ايروا عن اشياء:.لا تسألو٢

جلند عـزوقتى خداوا نيافت گفـت:ون پاسخ آن رلى چواعظ اندكى انديشيـد وفته شده اسـت؟ وچه گر
 اى كسانى كه)١٠١ه مائده،آيه (سور æكما عن أشياء إن تبدلكم تسؤا لاتسألويا أيها الذين آمنوºمايد:مى@فر

ا شما باز ازاحت مى@كند،چرا نارد شما راى شما آشكار شوسيد كه اگر برهايى نپرده@ايد! از چيزايمان آور
ال مى@كنيد؟!آن سؤ
اند:ا خول شد.امام در نماز اين آيه رابى@اى به نماز جماعت مشغواعرا هلاك كند:.خدا تنها تو ر٣

ºايتم إن اهلكنى الله و من مـعـىقل أرæ ا و تمامند مر بگو به من خبر دهيد اگـر خـداو)٢٨ه ملك،آيـه (سور
حدك ايش كان للذين معك؟؛خداابى گفت:اهلك اللـه وا كه با من هستند هلاك كند…اعـركسانى ر
دم با شنيدن سخنان او از شدت خندهده@اند؟ مرا هلاك كند.اين@ها كه با تو هستند چه گناهى كرتنها تو ر

دند!ا قطع كرشان رنماز
دش،بچه@ها سنگن ساعت وروفت.اتفاقا مقارانى به اصفهان رالعينا»در جو«ابوآن:.نجات با قر٤

نت و لباس@هاى او به خـوش شكست و صـوردند و سرن قصد بر سر او سنـگـى زدند.بدوى مى@كـرباز
د.العينا بواى ابواحتى برديد.اين يك نارآغشته گر

ان جاى او رد و چول او رواست به منزستى داشت كه مى@خود كه در اصفهان دوش آن بواحتى ديگرنار
د.ازا پيدا كرستش رى از شب گذشت و او خان� دود؛تا اينكه مقداردش زيادى در شهر كرنمى@دانست گر

االعينا آن شـب رد،به ناچار ابود نداشت و دكانى هم باز نبـوجواكـى وآنجا كه در خان� ميزبان هيج خـور

u−A½«œ ÁbOLŠ¨v½«“—« t×OK!u−A½«œ ÁbOLŠ¨v½«“—« t×OK!u−A½«œ ÁbOLŠ¨v½«“—« t×OK!u−A½«œ ÁbOLŠ¨v½«“—« t×OK!u−A½«œ ÁbOLŠ¨v½«“—« t×OK!

او دادند.مسكين گفت:اى امير اين مبلغ كم است.امير گفت:اى درويش!تو تنها بر
ادر من هستند،پس اگر مال مرا به هم� ايشان قسمت كنند به تو بيش از اين نرادر من هستند،پس اگر مال مرا به هم� ايشان قسمت كنند به تو بيش از اين نرادر من هستند،پس اگر مال مر

اژسيدند:واد سخن مى@نمود.از او پراد سخن مى@نمود.از او پراعظى بالاى منبر ايراد سخن مى@نمواعظى بالاى منبر ايراد سخن مى@نموواعظى بالاى منبر ايرواعظى بالاى منبر ايروا عن اشياء: اژسيدند:ود.از او پر د.از او پر
ن پاسخ آن را نيافت گفـت:ون پاسخ آن را نيافت گفـت:ولى چون پاسخ آن رلى چون پاسخ آن راعظ اندكى انديشيـد ولى چواعظ اندكى انديشيـد ولى چوفته شده اسـت؟ واعظ اندكى انديشيـد وفته شده اسـت؟ واعظ اندكى انديشيـد وفته شده اسـت؟ و

١٠١ه مائده،آيه (سورæا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكما عن أشياء إن تبدلكم تسؤكما لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤا لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤيا أيها الذين آمنوا لاتسألويا أيها الذين آمنوا لاتسألويا أيها الذين آمنو ١٠١ه مائده،آيه (سور (سور
ا نارد شما رسيد كه اگر براى شما آشكار شوسيد كه اگر براى شما آشكار شوهايى نپرسيد كه اگر برهايى نپرسيد كه اگر برده@ايد! از چيزهايى نپرده@ايد! از چيزهايى نپرده@ايد! از چيز ا نارد شما راى شما آشكار شو احت مى@كند،چراى شما آشكار شو احت مى@كند،چرا نارد شما ر ا نارد شما ر

ابى@اى به نماز جماعت مشغول شد.امام در نماز اين آيه رابى@اى به نماز جماعت مشغول شد.امام در نماز اين آيه راعرابى@اى به نماز جماعت مشغواعرابى@اى به نماز جماعت مشغواعرا هلاك كند:
 بگو به من خبر دهيد اگـر خـداو)٢٨(سوره ملك،آيـه (سوره ملك،آيـه (سورæايتم إن اهلكنى الله و من مـعـى

ابى گفت:اهلك اللـه وحدك ايش كان للذين معك؟؛خداابى گفت:اهلك اللـه وحدك ايش كان للذين معك؟؛خداا كه با من هستند هلاك كند…اعـرابى گفت:اهلك اللـه وا كه با من هستند هلاك كند…اعـرابى گفت:اهلك اللـه وا كه با من هستند هلاك كند…اعـر
ده@اند؟ مردم با شنيدن سخنان او از شدت خندهده@اند؟ مردم با شنيدن سخنان او از شدت خندها هلاك كند.اين@ها كه با تو هستند چه گناهى كرده@اند؟ مرا هلاك كند.اين@ها كه با تو هستند چه گناهى كرده@اند؟ مرا هلاك كند.اين@ها كه با تو هستند چه گناهى كر

دند!
فت.اتفاقا مقارن ساعت وروفت.اتفاقا مقارن ساعت وروانى به اصفهان رفت.اتفاقا مقارانى به اصفهان رفت.اتفاقا مقارانى به اصفهان رالعينا»در جو«ابوآن:.نجات با قر٤

ش شكست و صـورت و لباس@هاى او به خـوش شكست و صـورت و لباس@هاى او به خـودند و سرش شكست و صـوردند و سرش شكست و صـورن قصد بر سر او سنـگـى زدند و سرن قصد بر سر او سنـگـى زدند و سرن قصد بر سر او سنـگـى ز
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د شهر شدى؟ گفت:ارسيد:در چه ساعتى وفت.وزير پرد مهذب وزير رد.روز شد.نزسنه به سر برگر
ºةَسرُالعِة َفى ساعæى آمدى؟ گفت:سيد:در چه روزار.وزير پرمان دشو؛در ز)١١٧ه توبه،آيه (سورºفى
د شدى؟ارد:به كجـا وال كرم مستمر.در پايـان سـؤ؛در روز شـو)١٩ه قمر،آيه (سـور æرِستـمُن مِحـسُ مِميو

ا از نعمتمين بى آب و علs.وزير خنديد و او ر؛به سرز)٣٧اهيم،آيه ه ابر(سورِ æعرَ ذى زِيرَاد غوِبºگفت:
ه مند ساخت.د بهرهاى خو

اند:ا خوباديه نشينى در نماز جماعت حاضر شد و شنيد كه امام جماعـت ايـن آيـه رب:.اثر چو٥
ºو يقاناًااب اشد كفرالاعر æدب،كفر و نفاقشان شديدتر است.مر؛[باديه نشينان] عر)٩٧ه توبه،آيه (سور

فت.روز ديگر كه به نماز جماعت آمد،شنيدن رد و از مسجد بيروداشت و بر سر امام جماعت زچوبى بر
؛)٩٩ه توبه،آيه (سورæم الاخر…من بالله و اليواب من يؤو من الاعرºاند:ا مى@خوكه امام جماعت اين آيه ر

مد گفت:اى آقا معلوند.مرستاخيز ايمان دارب هاى باديه نشين] به خدا و روز رهى ديگر [از عرو گرو
د.ب در تو اثر كراست چو

ا السفهاءتولاتـؤ…وºى؟ گفت:آي� ست دارا دوآن كدام آيـه رسيدند:از قراز بخيلى پـر.كدام آيه:٦
دان ندهيد!ا به بى@خرالتان ر؛و اموæالكمامو

شت در نهايت لطافت،كه آثار فصاحتگان به صاحب بن عباد نامه اى نويكى از بزرقت ادبى:.سر٧
د،دريافت كه اكثر اين كلمات نـغـز وا مطالعه كرقتى صاحب بن عبـاد آن رد.وو بلاغت از آن ظاهر بـو

…هـذهºشت:ا نـوآن راب او اين آيه از قـرست.از ايـن رو در جـود اوج شده از خـوبديع كه در نـامـه در
دانده شده است.گرماي� ماست كه به ما باز؛اين سر)٦٥سs،آيه ه يو(سور æت الينا…َّدُبضاعتنا ر

تا به حضرا ببند و آن رد گفت:در دكان رد خومايى به شاگرفرى كارگويند روزد:ما و شاگرفر.كار٨
اه را بستم و مغازدى؟ گفت:در ردش گفت:چه كرما به شاگرفرقت ملاقات،كارعباس بسپار و بيا.در و

ام نيست آن مال،مال من باشد.زيـراى بر من.ديگر معلـوما گفت:اى وفردم.كاربه خداى عباس سپـر
ايىمانرواست فر؛و خدا ر)١٨٩ان،آيه ه آل عمر(سور æضت و الارو لله ملك السمـوºمال،مال خداست.

دش نيست،ازن مال خوت عباس چومين.و ممكن است به هر كس ديگر بدهد اما حضرآسمان@ها و ز
اين جهت گفتم به او بسپار.

باديه نشينى در نماز جماعت حاضر شد و شنيد كه امام جماعـت ايـن آيـه ر
؛[باديه نشينان] عرب،كفر و نفاقشان شديدتر است.مر؛[باديه نشينان] عرب،كفر و نفاقشان شديدتر است.مر؛[باديه نشينان] عر)٩٧(سوره توبه،آيه (سوره توبه،آيه (سورæ و يقاناًااب اشد كفر

ن رفت.روز ديگر كه به نماز جماعت آمد،شنيدن رفت.روز ديگر كه به نماز جماعت آمد،شنيدد و از مسجد بيرون رد و از مسجد بيرون رداشت و بر سر امام جماعت زد و از مسجد بيروداشت و بر سر امام جماعت زد و از مسجد بيروداشت و بر سر امام جماعت ز
من بالله و اليوم الاخر…من بالله و اليوم الاخر…اب من يؤمن بالله و اليواب من يؤمن بالله و اليوو من الاعراب من يؤو من الاعراب من يؤو من الاعرºاند:ا مى@خو

ستاخيز ايمان دارند.مرستاخيز ايمان دارند.مرب هاى باديه نشين] به خدا و روز رستاخيز ايمان دارب هاى باديه نشين] به خدا و روز رستاخيز ايمان دارب هاى باديه نشين] به خدا و روز ر
د.

ست دارى؟ گفت:آي� ست دارى؟ گفت:آي� ا دوست دارا دوست دارآن كدام آيـه را دوآن كدام آيـه را دوسيدند:از قرآن كدام آيـه رسيدند:از قرآن كدام آيـه راز بخيلى پـرسيدند:از قراز بخيلى پـرسيدند:از قراز بخيلى پـر
دان ندهيد!ا به بى@خرالتان ر؛و امو دان ندهيد!ا به بى@خرالتان ر؛و امو ا به بى@خرالتان ر؛و امو

گان به صاحب بن عباد نامه اى نوشت در نهايت لطافت،كه آثار فصاحتگان به صاحب بن عباد نامه اى نوشت در نهايت لطافت،كه آثار فصاحتيكى از بزرگان به صاحب بن عباد نامه اى نويكى از بزرگان به صاحب بن عباد نامه اى نويكى از بزر
ا مطالعه كرد،دريافت كه اكثر اين كلمات نـغـز وا مطالعه كرد،دريافت كه اكثر اين كلمات نـغـز وقتى صاحب بن عبـاد آن را مطالعه كرقتى صاحب بن عبـاد آن را مطالعه كرد.وقتى صاحب بن عبـاد آن رد.وقتى صاحب بن عبـاد آن رد.و

ا نـوآن رست.از ايـن رو در جـواب او اين آيه از قـرست.از ايـن رو در جـواب او اين آيه از قـرد اوست.از ايـن رو در جـود اوست.از ايـن رو در جـوج شده از خـود اوج شده از خـود اوج شده از خـو ا نـوآن راب او اين آيه از قـر اب او اين آيه از قـر
گردانده شده است.گردانده شده است.ماي� ماست كه به ما بازگرماي� ماست كه به ما بازگر؛اين سرماي� ماست كه به ما باز؛اين سرماي� ماست كه به ما باز؛اين سر)٦٥ه يوسs،آيه ه يوسs،آيه (سوره يو(سوره يو(سور

د خومايى به شاگرفرى كارگويند روز د خومايى به شاگرفرى كارگويند روز د گفت:در دكان را ببند و آن رد گفت:در دكان را ببند و آن رد خود گفت:در دكان رد خود گفت:در دكان رمايى به شاگرفرى كارگويند روز
ما به شاگرفرقت ملاقات،كار ما به شاگرفرقت ملاقات،كار دش گفت:چه كرقت ملاقات،كار دش گفت:چه كرما به شاگرفر دش گفت:چه كردى؟ گفت:در ردش گفت:چه كردى؟ گفت:در رما به شاگرفر




